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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  گرامی ياد کبير توخی: نويسنده

  احمد پوپل: ويراستارمرتب و 
  ٢٠٢٠  نومبر٢٢

  
  گرامی ياد کبير توخی

  

  خاطرات زندان

  ١۴ -جلد پنجم

 )خلقی، پرچمی و خادی آن در زندان مخوف پلچرخـی ليزم شوروی و مزدورانشمه ای از جنايات سوسيال امپريا(

  

   جنايات ۀ بيـــــــرحمان افشای

  سوسيال  امپرياليـزم  شوروی

  در زندان  پلچرخی و خارج از

 جنايات  با   آن  آن و  مقايسه

  دان  ھـــــــای ـــــدرزنـ امريکا

  ـراق و خارجو عـــ افغانستان

  در  ر خوبی استـما   از آن ،

  ح آگاھیـطـای سـقـجھت ارت

  سياسی  مـــــــردم افغانستان

  ی  يک  مبـــــارزۀئو بـــــرپا

  عليه تجاوز مترقی و مردمی

  امريکـا  امپرياليزم جنايتکار

  . وشرکاء 
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  .     اتاق نظارتخانۀ دومی  يا نوع ديگر عمليات اوپراتيفی -٢۴

  :به دو معمائی که برخورده بودم؛ می انديشيدم. بسيار خسته بودم. مدتی به روی صفه ايستاده ماندم

  ؟ ر کردهتغييبه کدام علت رويۀ مستنطقين نسبت به من 

  و اين مبارز کی بود که با اين ھمه پولھای ھنگفت به دام خاد افتاده، چرا  وی را در معرض ديد من قرار دادند؟ 

در ھمين فکر ھا بودم که سرباز آمد و من را با خود به . ًعجالتا اين دو معما بيشتر افکارم را به خود معطوف کرده بود

 روی حويلی را باز می کند؛ مگر اين ِاتاق اولين ه عبور کرديم فکرکردم دروازۀ از مقابل نل آب ک. ُحويلی ديگر برد

  »! برو داخل شو« : را باز کرده گفتدروازه اتاق دومی . کار را نکرد

پيش از آن که به اين طرف و آن طرف ببينم تا جای بيابم، يک تن . داخل اتاق که شدم نخست به تمام زندانيان سلام دادم

.  نام داشت"الله حيات"دب و بسيار مھربان ؤ جوان ماين.ان از جايش بلند شده با گرمی من را در آغوش گرفتاز زنداني

ًبعدا شماری از جوانان که اکثر شان منسوب به طيف چپ . بود") رحيم"با نام مستعار (يک تن از قلمدادی ھای ھمايون 

الله خادی ھم در ھمين اتاق انتقال داده ءثنا. ور بخيری کردندانقلابی از سازمان ھای مختلف بودند با گرم جوشی با من ج

الله من  حيات. نمود» خوشی«ين اتاق ابراز وی نيز با گرم جوشی کذائی من را در آغوش گرفته از انتقالم به ا. شده بود

  . را در پھلويش جای داد

سرباز تا به داخل اتاق نمی آمد  موقعيت داشت که جاتاق يک اتاق کوچک ديگر به شکل کمتصل به طرف چپ اين 

 را ديده نمی توانست، شماری از جوانان  دور از چشم سربازان در آن اتاق به حرکات ورزشی و  درونیدرون آن اتاق

  . ادمان آزاد می پرداختند

زندانيان تحت ًھر دو اتاق ماھيتا نظارتخانه بودند و . فضای اين اتاق با اتاق قبلی که من در آن بودم تفاوت شکلی داشت

شرايط اين اتاق با شرايط اتاق اولی که من تا قبل از انتقالم به اين اتاق، در . عمليات اوپراتيفی در اين اتاقھا قرار داشتند

اده بودند؛ مانند اتاقھای درون به زندانيان آزادی صحبت د» مقدار کمی « به اصطلاح . آن بودم؛ اندکی تفاوت داشت

در اين اتاق زندانيان می توانستند با ھمديگر . »قلعۀ کھنه « ھمجوار » سراچۀ«تاقھای منزل دوم و يا ا» قلعۀ کھنه «

» آزادی گپ زدن«ديگر، گويا برايشان  يدن گپ وگفت و صحبت زندانيان با يکندر اصل با نديدن و نش. صحبت نمايند

د به منظور اخذ اطلاعات از زندانی توسط در شکل دزدکی و به آھستگی و دور از چشم سربازان داده بودند تا بتوانن

  . عوامل نفوذی خود در نقش زندانی کسب اطلاعات و به دست آوردن اسرار ناگفتۀ زندانيان را نمايند

 اتاق را ظاھردر واقع . در اين اتاق يکی از جايش برخاسته به نزد ديگری می رفت و سر صحبت را با وی باز می کرد

از اين اتاق زندانيان ھمچنان برای تحقيق و . بدين صورت درآورده بودند) نقشه مندانه (عوامل خاد در نقش زندانی

کسانی به اين اتاق آورده می شدند و کسانی را از اين اتاق به منظور تحقيق و شکنجه و کشتن . شکنجه احضار می شدند

 بودند که به طور حتمی بايد به حيات آنان آنانی که  شامل طيف زندانيانی. زير شکنجه ھای وحشيانه  بيرون می بردند

 به قتل می -  تا حد ممکن - خاتمه داده می شد؛ فقط ھمين طيف زندانيان را در زير شکنجه به آرزوی کسب اطلاعات 

ًبعدا توسط جاسوسان مخفی شدۀ خود در ميان اتاق شايع می کردند که آن شخص چيزی نداشت، از زندان رھا . رساندند

وی را قسمی شکنجه کردند که .  پھلوئی يک تن از سربازان شامل خدمت عسکری را به خاد آورده بودنددر اتاق. شد

اين سرباز اردوی دولت دست نشاندۀ روس را در . گوشت و پوست  انگشتان دستش را در زير شکنجه از بين برده بودند

ک ھای زندان پلچرخی در ھمين رابطه می شماری از خلقی ھا در بلا. وی ديگر به اتاق برنگشت. زير شکنجه کشتند
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پرچمی ھا زندانيانی را که زير شکنجه می کشتند توسط امبولانس به شفاخانۀ چھارصد بستر  به منظور استفاده « : گفتند

  ».، انتقال می دادندعضای بدن آناناز خون و ا

 بود که "ساما"سی گفت وی از کادر ھای ک... . در ھمين اتاق بودم که خبر شدم آن داکتر فارمسی از زندان رھا شده 

صحبت ھای کم و بيش با جوانان زندانی شده از شدت و حدت تمرکز .  فريب دادخودش را آدم ساده جلوه داده خاد را

به اين . بيشتر به علت رويۀ کمی ملايم شدۀ مستنطقين و انتقالم به اين اتاق می انديشيدم. افکار آزار دھنده ام اندکی کاست

ه  با زيرکی  مختص به جواسيس ھم می انديشيدم که در شب گذشته، آن فرد پرگپ چگونه خودش را در پھلويم رساند

با انديشيدن به اين معما، فکری در دماغم جوانه زد و وادارم کرد تا به اين نقطۀ عطف . حرکاتم را زير نظر گرفته بود

سر انجام به اين . ؟.... مھم بيشتر توجه کنم و دقيق تر بينديشم که اين تغيير رويۀ مستنطقين با من به خاطری چه بوده 

 خود کشی ام بوده که خبر آن را کسی به گوش خاد ِيدم که اين تغيير رويه اتفاقی نبوده؛ بلکه ناشی از تصميمنتيجه رس

رسانده و آنان بنابر دلايلی رويه و برخورد شان را نسبت به من تغيير داده عکس آن برتحت نظر گرفتنم را  شدت بيشتر 

ا به اين فکر شدم که چرا من را به بھانه ای تلاشی نکردند؟ اما به با استنتاج از تصميم تجديد نظر اينھ. بخشيده بودند

زودی به فکرم خطور کرد که مستنطقين اين مسأله را مدنظر گرفته بودند که يا از نزدم پل ريش را پيدا می کنند و يا اين 

که برايشان اطلاع داده است در ھردو حالت، کسی . که ادعای بی اساسی کرده ام، و پل ريش را از نزدم پيدا نمی توانند

 تا اگر دست به کدام عملی بزنم از ھمين سبب من را زير نظر مستقيم جواسيس خود قرار داده بودند. افشاء می شود

ھمه چيز عادی جلوه کند وگذاشتن کرتی وتفنگچۀ خالی گويا فراموش شده  در ) بدون آن که خبرکش اصلی افشاء گردد(

من بود تا اگر من کنجکاو شده کرتی مستنطق را تلاشی کنم و تفنگچه را بيابم و آن را وسيلۀ آن اتاق ھم برای اغفال 

با در نظر داشت تغيير رويۀ شان تصميم گرفتم ھر چه زود تر به . نابودی خود و يا مستنطق قرار دھم؛ آگاه گردند

ا در داخل تشناب به گونه ای ازميان بردم زمانی که نوبت تشناب رسيد، پل ريش ر. تشناب رفته پل ريش را از بين ببرم

زمانی که دوباره وارد اتاق  شدم احساس  نمودم نيروی تازه ای در رگھا و شرائينم به . که ديگر به درد کسی نمی خورد

خطوط برجسته و نيروبخش و اميد .  ضد اين جنايتکاران ميھنفروش در عرصۀ زندان شدمهبه فکر مبارزه ب. جريان آمد

زندان ھم يک عرصۀ «   : ]٧[مفھوم گفته ھای رفيق اشرف دھقانی . نده ای در ذھن آتش گرفته ام درخشيدوار کن

  ]نقل به مفھوم . [ به خاطرم  متبادر شد» ...   ضد طبقۀ حاکم  است  همبارزه ب

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 برای يک «:  جلد اول خاطرات زندان ھم درج شده٧٩ و ٧٨ات  صفحگفته ھای رفيق اشرف دھقانی که در متن -  ] ٧[

مبارز، مبارزه  مکان و زمان مشخص نمی شناسد و ھر شرايطی برای يک انقلابی می تواند محيطی باشد که در آن به 

 در شرايط زندان عمومی با . پايان ناپذير و بی حد و مرز استدر واقع برای مبارز، مبارزه.  خود ادامه دھدۀمبارز

آگاھی به اين که ھدف و تمام مساعی دشمن در مورد زندانيان اين است که آنھا را از پر داختن به مسايل سياسی  و به 

 نمايد،  بايد طور کلی از امر انقلاب  و خدمت به خلق دور ساخته و به خيانت و بی طرفی و حد اقل بی علاقگی وادار

به ھر صورت بايد اين « و يا » ھميشه تلاش نمود که نيرنگ ھای دشمن افشاء گردد تا بتوان با آن  به مقابله بر خاست 

واقعيت را در نظر داشت  که با وجود اين که  در زندان اسير دشمنيم و دشمن تمام آزادی ھای بيرون را از ما گرفته 
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يک انقلابی راستين که زندگی را  برای .جز خودمان مجبور به زندگی در آنجا ننموده ولی در واقع  کسی ما را ؛است

حتی در . يک انقلابی ھميشه آزاد است.  تنھا در مبارزه می بيند،  زندان به ھيچ وجه به عنوان ضد آزادی مفھومی ندارد

اگر در .   مبارزه برای او آزادی استۀچرا که در زندان  ھم او می تواند به مبارزه ادامه دھد و ھمين ادام. زندان

 شرايطی اسلحه به دست گرفتن  وجنگيدن شرط مبارزه و مبارز بودن باشد، در شرايط ديگر در زندان از ھر مکانی

مبارزه چيست؟  تسليم نشدن بر ھر آنچه که با رشد و تکامل در . عليه دشمن استفاده کردن،  نشانه مبارز بودن است

ھر محيطی بنابر شرايط خود شکل . ھر آنچه يأس آور است  وسخن از مرگ و خاموشی می گويدبه .  تضاد است

انقلابی راستين کسی است که در ھر محيط بنا به مقتضيات  زمان، به مسألۀ اساسی . مناسبی از مبارزه را می طلبد

  » . مطرح شده  در آن محيط، پاسخ درستی بدھد

  ].٢٦٤ و ٢٦٣-٢٦٢ صفحه ھای -انی اشرف دھق"  مقاومت ۀحماس"کتاب [ 

  دادامه دار

  

  

  


